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 تضادهای اجتماعی در اندیشۀ علامه طباطبایی )ره( 

 المیزانمبتنی بر تفسیر 

 07/08/1401تاریخ پذیرش:                       28/05/1401تاریخ دریافت: 
 1مهدی شامحمدی بنی

 چکیده
ترین معضلات زندگی  دمتی به درازای تاریخ بشریت دارد، همواره یکی از مهمتضادهای اجتماعی که ق

ها  وفصل آن ها بوده است؛ بنابراین مدیریت و حل ها و مانعی بر سر راه تعالی و مجد آن جمعی انسان

ترین لازمۀ حل تضادهای اجتماعی نیز  همواره مورد توجه ویژۀ ادیان الهی قرار گرفته است. بنیانی

پرداز  ها است. علامه طباطبایی )ره( فیلسوف متأله و نظریه ها و عوامل اصلی آن ها، ریشه گونه شناخت

خوبی از عهدۀ این مهم برآمده است. هدف پژوهش  به المیزانسنگ  اجتماعی متبحر، در تفسیر گران

د گونه حاضر پاسخ به این دو پرسش است که از دیدگاه علامه طباطبایی )ره( تضادهای اجتماعی چن

های اصلی رخداد آن چیست. در پاسخ به این دو سؤال، با روش مطالعۀ کیفی  است و عوامل و زمینه

ها نشان  تحلیلی آیات مرتبط با موضوع مبتنی بر تفسیر المیزان بررسی شده است. یافته-از نوع توصیفی

شوند.  ی و دینی تقسیم میدهد از نگاه علامه طباطبایی )ره( تضادهای اجتماعی به دو نوع کلی طبیع می

دانند؛ چرا که مسئلۀ مدنیت و رکن  ایشان وقوع تضادهای اجتماعی را امری حتمی و گریزناپذیر می

ها را براساس اضطرار و ناچاری پذیرفته  اصلی آن یعنی عدالت اجتماعی چیزی است که انسان آن

ت: وجود ویژگی فطری است، نه به مقتضای طبع اولی خود. این اضطرار معلول چند امر اس

ها نیز باید  اش. حال اختلاف طبایع انسان گری در انسان، کیفیت خلقت او و نیازهای گسترده استخدام

بر این تشکیل اضطراری اجتماع افزوده شود. این دو علت عمده موجب رخداد تضاد طبیعی در میان 

ضاد ظهور پیدا کردند، اما وجود وفصل این نوع ت ها شده است. درنتیجه شرایع الهی برای حل انسان

 حسادت و طغیان در میان عالمان و حاملان دین، نوع تضاد دینی را بر تضاد قبلی مضاعف کرده است.

، علامه المیزان: اختلاف طبایع، استخدام، انواع تضاد، بغی، تضاد اجتماعی، تفسیر های کلیدی واژه

 طباطبایی، فطرت.
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 مقدمه و بیان مسئله

(؛ چرا که تنها از این راه 41، 1: 1408خلدون،  حکوم به زندگی اجتماعی است )ابنانسان م

آید و به  شود، استعدادهای ودیعه نهاده شده در او به مرحلۀ فعلیت درمی نیازهای او برآورده می

شود. روی دیگر زندگی  هدف والای خلقتش که تکامل و تقرب به خالق یگانه است نائل می

( که به علل متعدد، به اشکال 118؛ هود: 213تضادهای مخربی است )بقره:  ها، جمعی انسان

ها و میان  گوناگون و در سطوح مختلف جامعه از روابط میان افراد )بینافردی( گرفته تا میان گروه

رفتن  شود. نتیجۀ این تضادها نابودی نظم و وفاق اجتماعی، ازبین ها مشاهده می مردم و حکومت

 مکانات و بازماندن از رشد و تعالی مادی و معنوی است.استعدادها و ا

شود. در اینجا دو بحث  ها و تغییرات عمدۀ اجتماعی نیز می تضادهای اجتماعی منشأ بحران

ها و  های تضادهای اجتماعی و دیگری شناخت زمینه خطیر وجود دارد. یکی شناخت گونه

ه شناخت غلط انواع تضادها، ما را در ها به این دلیل اهمیت دارد ک عوامل آن. شناخت گونه

های تضاد، ترسیمگر و  کشاند. درواقع شناخت گونه ها به بیراهه می وفصل آن طریق حل

کارگیری ابزار مناسب و رعایت  دهندۀ مسیر حرکت به سمت مدیریت تضادها با به نشان

در راه مدیریت کند  ها و عوامل تضاد نیز کمک می مقتضائات انواع تضاد است. شناخت زمینه

 کند. آنکه قدرت پیشگیری از وقوع تضادها را نیز ممکن می بر تضادها درست گام برداریم. علاوه

ای به درازای زندگی بشر  شک اندیشیدن دربارۀ انواع و عوامل تضادهای اجتماعی پیشینه بی

ر دارد. ت عنوان یک موضوع پژوهش اجتماعی عمری بسیار کوتاه دارد، اما طرح این معضل به

شناسانی همچون کارل  برخی نقطۀ آغازین بحث از تضاد در اجتماع انسانی را به دورۀ جامعه

( و معتقدند در این باره 52: 1378اند )ترنر،  مارکس، ماکس وبر و جورج زیمل مربوط دانسته

تۀ رسد این نسبت بیشتر شایس نظر می (، اما به11: 1387زاده،  نظر وجود دارد )لهسایی اتفاق

طور مشخص به مبحث  ها، به خلدون، دانشمند مسلمان است که حدود پنج قرن پیش از غربی ابن

تضادهای اجتماعی  العبر(. او در کتاب 142: 1355تضادهای اجتماعی پرداخته است )انصاری، 

کند و تضاد را دارای کارکرد اجتماعی  شناسی مطرح می شناسی و جامعه را براساس نگاه انسان

(. البته پیش از او نیز بعضی متفکران باستانی، نظریۀ نزاع خارجی 72: 1397تبار،  ند )منظمیدا می

اند. هراکلیتوس،  ها بیان کرده را با تکیه بر زور و برخورد قهرآمیز و ستیز دائمی میان گروه



 

 

 

 

 61   ... اجتماعي در انديشة علامه طباطبايي مبتني بر ضادهاي ت

  

 

 (، اما قدر234: 1381پلیبوس، اپیکور و لوکریتوس نمایندگان چنین طرز فکری هستند )وثوقی، 

متیقن آن است که مباحث تضاد اجتماعی، با این نظام، ساختار و گستردگی موجود که با تعبیر 

 شود، از دورۀ مارکس، وبر و زیمل شروع شده است. از آن یاد می« مکتب تضاد»

شکلی گسترده اما متفاوت  های قرآنی و روایی نیز به مسئلۀ تضادهای اجتماعی در آموزه

شکلی کلی مدنظر  های اجتماعی به ها و تعارض دینی مسئلۀ اختلاف مطرح شده است. در منابع

قرار گرفته است که تفصیل دقیق آیات و روایات در این زمینه، ما را در بررسی انواع تضادها در 

اند از  شده در منابع دینی عبارت دهد. برخی تضادهای اشاره سطوح گوناگون جامعه یاری می

. ملاء، مترفان و 2(، 31-33؛ سبأ: 75؛ اعراف: 4تضعاف )قصص: . استکبار و اس1تضاد میان: 

. 4(، 103عمران:  . اقوام )آل3(، 64؛ مؤمنون: 16؛ اسراء: 23؛ زخرف: 34؛ سبأ: 38انبیا )هود: 

( و 78؛ انبیاء: 65. افراد در جامعه )نساء: 5(، 1؛ مجادله: 128و  35تضادهای خانوادگی )نساء: 

؛ اسراء: 8؛ انفال: 71عمران:  ؛ آل42ر تعارض میان حق و باطل )بقره: ت بندی کلی در یک تقسیم

 (.56؛ کهف: 24؛ شوری: 5؛ غافر: 49؛ سبأ: 4؛ احزاب: 30؛ لقمان: 62؛ حج: 18و  11؛ انبیاء: 81

اند، به موضوع  های فلسفی و اجتماعی داشته ویژه کسانی که گرایش متفکران مسلمان نیز به

جای آثار خود از جمله تفسیر  اند. علامه طباطبایی )ره( در جای تهتضادهای اجتماعی پرداخ

حل آن  گیری تضاد اجتماعی و راه گرایی انسان و تأثیر نوع خلقت او در شکل ، علل جامعهالمیزان

را براساس آیات قرآن کریم و نقد بر اندیشمندان غربی در این زمینه بررسی کرده است 

(. شهید مطهری )ره(، علامه مصباح یزدی و علامه جوادی 210-143: 4، ج 1417)طباطبایی، 

ها در این زمینه از سوی مفسران قرآن  اند. درواقع عمدۀ تلاش آملی نیز همین مسیر را طی کرده

کریم ذیل برخی آیات مرتبط با تضادهای اجتماعی صورت پذیرفته است، اما متأسفانه اثری 

های  شناسان مسلمان نیز در نگاشته ؛ هرچند جامعهشود مشخص و جامع در این زمینه دیده نمی

 اند. خود نگاهی به تضادهای اجتماعی داشته

هدف اصلی از پژوهش حاضر پاسخ به دو پرسش اساسی است. یکی آنکه بررسی شود در 

اندیشۀ علامه طباطبایی )ره( تضادهای اجتماعی چند گونه است و دوم اینکه براساس این 

 عوامل اصلی پیدایش تضادهای اجتماعی چیست.ها و  اندیشه، زمینه
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 پیشینۀ پژوهش

دهد مسئلۀ تضادهای اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی )ره(  های نگارنده نشان می بررسی

توجهی در  چندان مورد مطالعۀ پژوهشگران عرصۀ اجتماعی قرار نگرفته است و پژوهش قابل

نابرابری اجتماعی از دیدگاه »در این زمینه مقالۀ این زمینه وجود ندارد. از جمله آثار موجود 

( است که یکی از عوامل تضادهای 1391اثر صادق گلستانی )« المیزانقرآن با تأکید بر تفسیر 

اجتماعی را براساس اندیشۀ علامه طباطبایی )ره( بررسی کرد. همچنین محمدجواد خسروی 

حل آن از دیدگاه علامه  تضاد اجتماعی و راهماهیت و منشأ »اش با عنوان  نامه ( در پایان1393)

شناختی و  شناختی، جهان این مسئله را با نگاهی فلسفی مطالعه کرد که نگاهی هستی« طباطبایی

نامه تنها اثری است که مستقیم به  شناختی به عوامل تضادهای اجتماعی دارد. این پایان انسان

ه است. وجه تمایز پژوهش حاضر با اثر اخیر بررسی تضادهای اجتماعی از دیدگاه علامه پرداخت

ها  ها و عوامل تضادهای اجتماعی را که علامه به آن رو، همۀ زمینه آن است که در مطالعۀ پیش

شناسی  نامۀ مذکور، گونه که در پایان شود؛ درحالی اشاره کرده، احصا و به شکلی روشن تبیین می

ش جامعۀ انسانی، اختلاف طبایع و بغی حاملان تضاد انجام نشده و عواملی مانند کیفیت پیدای

 دین بیان نشده است.

 مبانی نظری

های تضاد و روش علامه طباطبایی )ره( در تحلیل این واقعیت اجتماعی  آشنایی اجمالی با نظریه

گذارند که جامعه، نظامی  های تضاد فرض را بر آن می ترین مقدمات بحث است. نظریه از مهم

های متعدد  ای گردآمده از گروه پیوسته نیست، بلکه مجموعه هم مرتبط و بهمتشکل از اجزای 

ها و علایق و منافع متفاوت و متضاد است که عنصر قدرت،  مستقل، رقیب و برخوردار از دیدگاه

کند  وسیله ثبات اجتماعی را تأمین می دهد و بدین ها را در نظمی خاص کنار یکدیگر قرار می آن

. توجه عمدۀ دیدگاه ستیز، به فرایندهای اجتماعی تنش، رقابت و دگرگونی (33: 1380سلیمی، )

 .(37: 1372رابرتسون، معطوف است )

بندی  اند و در تقسیم بندی کرده شناسان تضادهای اجتماعی را به اشکال مختلفی دسته جامعه

 اند. کلان، آن را در دو بعد ساختاری و غیرساختاری مدنظر قرار داده
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شناسی آن است که اجبار  یکی از مفروضات نظریۀ تضاد در جامعه اری:تضاد ساخت

کند  اجتماعی در بنیاد حیات اجتماعی وجود دارد که زمینه را برای تضاد ساختاری فراهم می

. به عقیدۀ دارندورف، نفس وجود اقتدار )قدرت( شرایط لازم را برای (155: 1383غفاری، )

های اجتماعی حق اعمال قدرت  ؛ یعنی به برخی از سمت(78: 1378کرایب، کند ) تضاد ایجاد می

کنندۀ  و اقتدار بر دیگران واگذار شده است و این توزیع نابرابر اقتدار همواره عامل تعیین

. درواقع بعد ساختاری تعارض به این (160: 1384ریتزر، شود ) های منظم اجتماعی می کشمکش

ناخواه میان افراد جامعه دربارۀ ادارۀ اجتماع و  خواه کند که با تشکیل جامعه، مطلب اشاره می

آیند که  وجود می هایی به مرور سازمان گیرد و به برآوردن نیازهای آن، تقسیم کاری صورت می

های اجتماعی بر مبنای برخی ساختارهای  دهد. نظام ها را رابطۀ اقتدار تشکیل می شاکلۀ اصلی آن

در آن، دو دستۀ فرماندهان و فرمانبران وجود دارند. این دو اند که  مبتنی بر قدرت شکل گرفته

دسته مزایا، امکانات و اقتدار متفاوتی را در دست دارند. فرمانبران همواره در پی دستیابی به 

 اقتدار فرماندهان هستند و فرماندهان همواره در پی نگاهداشت وضع موجود.

ت که در جامعه منابع ارزشمند متنوع مقصود از این نوع تضاد آن اس تضاد غیرساختاری:

شوند. در نتیجۀ این  وجود دارند که کمیاب هستند و به اندازۀ همۀ افراد جامعه یافت نمی

کمیابی، افراد بر سر دستیابی هرچه بیشتر به این منابع به رقابت دائمی با هم مشغول هستند و در 

نوع تضاد حرفی از اقتدار و قدرت  شوند. در این های فراوانی مواجه می این راه با کشمکش

ها به منابع  در دستیابی بیشتر آن  کننده ساختاری وجود ندارد، اما قدرت و اقتدار افراد نقشی تعیین

 کند. کمیاب ارزشمند ایفا می

تضاد مفهومی است که اجماع نظری در میان دانشمندان درخصوص معنا، ابعاد، ساختار، 

های مختلف علوم  های متفاوتی در حوزه ندارد. این واژه به شیوه ها و پیامدهای آن وجود مؤلفه

(. بیشتر افراد با شنیدن 91: 1392کار گرفته شده است )عباسی و همکاران،  اجتماعی تعریف و به

تر  تر و ملایم کنند. در صورتی که انواع ظریف واژۀ تضاد، دعوا، زدوخورد یا جنگ را تجسم می

 (.6: 1394ها نیز وجود دارند )رضائیان،  ا، انتقادها و جداله تضاد مانند نبود توافق

داری، تضاد را نهادی کرده و از این  به عقیدۀ مارکس، نوع ساختار پیچیدۀ جوامع سرمایه

داری تضاد را در ساختار خود نهادینه  ناپذیر کرده است. جوامع سرمایه جهت آن را اجتناب
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ارکس نابرابری در توزیع ابزار تولید را عامل تضاد میان اند. م اند و به آن مشروعیت داده کرده

ترین  (. او نزاع میان طبقات اجتماعی را مهم95-94: 1385دانست )ملک،  طبقات اجتماعی می

یعنی تضاد میان نیروهای مولد و روابط -عامل تغییر و انقلاب برشمرد و تضاد اجتماعی 

مدن شکل جدیدی از روابط اجتماعی منجر را امری ذاتی تلقی کرد که به پدیدآ -اجتماعی

 (.101: 1383دنبال دارد )غفاری،  شود و درنهایت تکامل اجتماعی را به می

دارندورف در نقد دیدگاه مارکس معتقد است او تضادهای اجتماعی را به تضاد طبقاتی 

طبقاتی را که تضادها فراتر از تضاد طبقاتی هستند. مارکس ریشۀ تضادهای  کاهد؛ درحالی فرومی

جای تأکید بر  وجو کرد و به کند، اما باید آن را در تضاد منافع جست وجو می در مالکیت جست

های متفاوت است و  نقش مالکیت نابرابر در تحقق تضاد، به اقتدار نابرابر که ناشی از سمت

 (.160-159گذاری جامعه دارد، توجه کرد )همان:  ریشه در نظام ارزش

ها یا مطالبۀ منزلت، قدرت و منابع کمیاب  ضاد نوعی مبارزه بر سر ارزشبه اعتقاد کوزر ت

سازی،  های مورد نظرشان، بلکه خنثی تنها رسیدن به ارزش است و هدف طرفین درگیر، نه

ترین معنای تضاد را  (. استیفن رابینز کوتاه14: 1387زاده،  زدن یا حذف رقبا است )لهسایی صدمه

طور  داند که شخصی در آن به داند. او تضاد را فرایندی می چند گروه می نداشتن میان دو یا توافق

ای بازدارنده، سبب ناکامی شخص دیگری در رسیدن به علایق و  گونه کوشد به عمدی می

 (.134: 1388اهدافش شود )رابینز، 

به نظر کرایزبرگ تضاد اجتماعی زمانی وجود دارد که دو یا چند طرف به اختلاف و 

ری اهدافشان پی ببرند. تضاد مستلزم نوعی وقوف و آگاهی است. طرفین درگیر ممکن ناسازگا

 (.27: 1390است برای رسیدن به اهدافشان به زور یا خشونت متوسل شوند )شکرچی، 

های  شود که کنش ماکس وبر معتقد است زمانی یک رابطۀ اجتماعی تضادآمیز نامیده می

برد خواست یک فرد با وجود مقاومت دیگری یا دیگران گرفته در آن عملاً در جهت پیش صورت

 (.207: 1384)وبر،  داند عیار می یافته تا جنگی تمام باشد. او دامنۀ تضاد را از رقابت کاملاً سازمان

ها و  ها، عقاید، باورها، خواسته ها یا اهداف، ارزش گرای و همکاران نیز تضاد را ادراک فعالیت

 شود کنند که سبب تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب می ر تعریف میاحساسات مغایر و ناسازگا

سازی،  در تمام این تعاریف، چند کلمه شالودۀ تعریف هستند: مبارزه، خنثی (.93: 1388)فیاضی، 
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نداشتن، جنگ، مخالفت،  زدن، جلوگیری، ممانعت، رفتار عمدی و آگاهانه، توافق صدمه و آسیب

رسد تضاد  نظر می ری، درگیری، زور، خشونت و تداخل. بهتعامل خصمانه، اختلاف، ناسازگا

توان چنین تعریف کرد: هرگونه تفکر، احساس و رفتار خصمانۀ آگاهانه که در  اجتماعی را می

 دهد. المللی رخ می سازمانی و بین گروهی، بین سطوح مختلف بینافردی، بین

اند: کمیابی و  تماعی مطرح کردهعنوان عوامل تضادهای اج شناسان موارد متعددی را به جامعه

شدن  خشونت و کم تقسیم کار، اجبار، تغییرات اجتماعی، ارزشمندی، نابرابری، تضاد منافع،

: 1392؛ کوهن، 139: 1371؛ ابوالحسن تنهایی، 93-92: 1383فاصلۀ اجتماعی )آزاد ارمکی، 

انی وجود دارد که با . در آیات قرآن کریم و روایات معصومان واژگ(254: 1394؛ لالمان، 251

بحث تضادهای اجتماعی مرتبط است، مانند: اختلاف، تفرقه، نزاع، شقاق، مجادله، قتال، عداوت، 

صدود، محاجه، خصومت، مشاجره، مراء، لجاجت، ملاحات، مشارت، ممارات، مجارات و 

اجتماعی  های دینی، معنایی وسیع برای تضاد دهد در آموزه ها نشان می محاده. بررسی این واژه

 تواند هر نوع تضادی را شامل شود. درنظر گرفته شده است که می

ویژه در زمینۀ  طبیعتاً آیات و روایات مرتبط با این بحث، در آثار اندیشمندان اسلامی به

شناسی تحلیل و بررسی شده است. در این میان اندیشمندان عرصۀ دینی  شناسی و جامعه انسان

نۀ قوی نیز دارند، هیچ تعریف مشخصی برای تضادهای اجتماعی شناسا های جامعه که گرایش

پژوهان مباحث اجتماعی، معنای تضادهای  اند. گویی آن اندیشمندان و دیگر دین ارائه نداده

بیننند که نیازمند تعریف باشد. نشانۀ آن نیز این است که این  تر از آن می اجتماعی را بدیهی

ادهای اجتماعی از کلماتی مانند اختلاف، نزاع، مشاجره، اندیشمندان در مباحث مرتبط با تض

اند و در عین حال هیچ تعریفی هم  های مرتبط استفاده کرده مخاصمه، تصادم، دعوا و دیگر واژه

شناسی غربی  دهند. حتی شهید مطهری با اینکه آشنایی کامل و دقیق با مباحث جامعه ها نمی از آن

کار برده است، تعریفی از آن ارائه  را بارها در آثار خود به «تضادهای اجتماعی»دارد و عبارت 

شده در علوم  دهد؛ بنابراین ناگزیر در تعریف تضاد اجتماعی باید به همان تعاریف ارائه نمی

ندادن تعریف به معنای ضعف نیست؛ چرا که این اندیشمندان  انسانی مراجعه کرد. البته این ارائه

ای اجتماعی را که همان اختلافات در امور دنیایی و دینی است و در معنای متبادر به ذهن تضاده

 اند. اند و به تحلیل آن پرداخته آیات و روایات نیز بیان شده است، مدنظر داشته
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پردازان اجتماعی در میان متفکران  در این میان علامه طباطبایی )ره( یکی از مبرزترین نظریه

شناسانه خود بررسی و تحلیل کرده است.  بر پایۀ نظریۀ انسانمسلمان، مسئلۀ تضادهای اجتماعی را 

ایشان با تکیه بر آیات قرآن، تحلیل عقلی رفتار انسان و بررسی سیر گذار مراحل زندگی جمعی 

کند. در نگاه علامه، تضاد اجتماعی از فطرت انسانی آغاز  بشر، انواع تضادهای اجتماعی را تبیین می

ل نیز همین فطرت است، اما پایان و مدیریت تضاد خارج از توان فطرت ترین عام شود و کلیدی می

 پندارد. وفصل انواع تضاد اجتماعی می دار حل است؛ بنابراین ایشان دین الهی را تنها عهده

 روش پژوهش

گیری از این روش ابتدا  توصیفی است. در فرایند بهره-روش پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیلی

مراجعه  المیزانتفسیری آیات مرتبط با مسئلۀ تضادهای اجتماعی در تفسیر  مستقیم به مباحث

افزارهای تخصصی،  وسیلۀ نرم های مرتبط با موضوع پژوهش به شد. همچنین براساس کلیدواژه

صورت پذیرفت. حاصل این کاوش استخراج حجم  المیزانای در تفسیر  وجوی گسترده جست

ایی )ره( در زمینۀ تضادهای اجتماعی بود. در گام بعدی، این توجهی از بیانات علامه طباطب قابل

 ها داده شد. ها بررسی شدند و براساس سؤالات پژوهش، پاسخ آن داده

 های پژوهش یافته

شده سامان یافته است، در این  های پژوهش حول تبیین دو پرسش ازپیش مطرح از آنجا که یافته

 شود. قسمت به این سؤالات پاسخ داده می

 . انواع تضاد اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی )ره(1

شناسی تضادهای اجتماعی در اندیشۀ علامه طباطبایی )ره( به شکلی غیر از آنچه  گونه

اند صورت پذیرفته است. در آیات متعددی از قرآن کریم به مسئلۀ  شناسان ارائه داده جامعه

ُ النَّبِییَن  ةواحِدَ  ةکانَ النَّاسُ أُمَّ در آیات ها اشاره شده است. از جمله  اختلاف میان انسان فبََعَثَ اللََّّ

ینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتابَ بِِلحَْقِِ لِیحْکَم بیََن النَّاسِ فیماَ اخْتلَفَُوا فیهِ وَ مَا اخْتَ  ینَ مُبشَِِّ اَّ اََّّ
ل
ََ فیهِ ا لَ

مُ الْ  اَّ أُمَّ 213بَیناتُ بغَْیاً بیَنهَُمْ؛ )بقره: أُوتوُهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتُْْ
ل
فاَخْتلَفَُوا؛ )یونس:  ةواحِدَ  ة( وَ ما کانَ النَّاسُ ا

(، مستقیم به این 119-118)هود:  وَ ا یزالوُنَ مُخْتَلِفِینَ  ةواحِدَ  ة( وَ لوَْ شاءَ رَبُّک لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ 19
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اند تضادهای موجود در  متذکر شده المیزانای تفسیر ج مسئله پرداخته شده است. علامه در جای

شوند و هر نوع تضاد  اجتماع انسانی در یک تقسیم کلی به دو نوع طبیعی و دینی تقسیم می

ها  فرمایند: پس در نتیجه اختلاف گیرد. ایشان می دیگری زیرمجموعۀ این دو نوع تضاد قرار می

ی که همان اختلاف در امر دنیا باشد دو قسم شد؛ یکی اختلاف در دین و اختلاف دوم

 (.45: 11؛ ج 32: 10؛ ج 111: 2، ج 1417)طباطبایی، 

 . تضاد طبیعی1-1

اولین تضادی که در زندگی جمعی بشر رخ داده است، تضادهای طبیعی یا همان تضاد در معاش 

)همان،  بقره است 213ترین مستند علامه در این برداشت، آیۀ  و امور زندگی دنیایی است. مهم

ها به دو دورۀ قبل و بعد از بعثت انبیا و  (. در این آیه، تاریخ زندگی مدنی انسان131-110: 2ج 

تشریع شرایع الهی تقسیم شده است. روزگار ابتدایی زندگی جمعی انسان همراه با بساطت و 

دگی او که اختلاف، مشاجره و فساد مهم و چشمگیری در امور زن ای  گونه سادگی بوده است؛ به

یاد کرده است. مطابق این آیه، « امت واحده»وجود نداشته است؛ بنابراین خداوند از آن دوره به 

این امت واحدۀ انسانی بر اثر عواملی که در آیه به آن اشاره نشده، دچار اختلاف و تفرقه شده 

با کتاب مبعوث شود؛ تا جایی که خداوند انبیا را همراه  روز گسترده می است. این تضادها روزبه

ها حکم کنند و آن تضادها را از بین ببرند. پس منشأ تشریع  کند تا در این اختلاف میان انسان می

آدم پدیدار شده بود. علامه  شرایع الهی، اختلاف طبیعی در شئون دنیایی بوده است که میان بنی

داند؛ زیرا  ده میاین نوع از تضاد را که اختلاف قبل از علم است، ضروری، ممدوح و پسندی

گو و تلاش برای  و اختلافی است که زمینۀ رشد و تکامل، تضارب آرا و وسیلۀ بحث و گفت

 (.60: 11؛ 119: 2شود )همان،  کند و موجب کمال می دریافت حق را فراهم می

در این آیه و اینکه جوامع انسانی چگونه از یک مرحلۀ « امت واحده»علامه در تبیین معنای 

ای گذاشتند که در آن، تضادهای اجتماعی به مسئلۀ بغرنج  دۀ زندگی جمعی پا به مرحلهبسیار سا

ها روی زمین به ما نشان  زندگی جمعی تبدیل شد، معتقد است بررسی سرگذشت زندگی انسان

های اولیه در دورۀ ابتدایی زندگی خود به اسرار بسیار کمی از طبیعت پی برده  دهد انسان می

فهمید و به مقدار  دانست و تنها بدیهیات را می که بشر چیزی از اسرار طبیعی نمی بودند، تا آنجا
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ترین  ها وسایل بقا را آن هم به ساده کمک آن ناچیزی از نظریات فکری دست یافته بود که به

کرد. ناگفته پیدا است چنین مردمی اختلاف مهمی با هم نداشتند و فساد  شکل ممکن تأمین می

ای را به گلۀ  شد. علامه افراد چنین جامعه طور مؤثر پیدا نمی ان آنان بهچشمگیری در می

ها چیزی نبوده است جز اینکه مانند سایر افراد  تک آن کند که هم و غم تک گوسفندی تشبیه می

علف بهتری پیدا کنند و همه در یک جا گرد آیند و با هم در امور زندگی مشارکت کنند، اما نوع 

ان همواره مدارج علم و فکر را بالا برده و در راه معرفت و تمدن مدام انسان در طول زم

تر کرده و  پیشروی کرده است و همراه با این پیشرفت، ارکان اجتماعی خود را مستحکم

 (.124-123: 2تری را تأمین کرده است )همان، ج  احتیاجات دقیق

کنار جمعیت اندک و وفور منابع های اولیه در  توضیح بیشتر آنکه روابط اجتماعی ساده انسان

ها در مقایسه با  ارزشمند لازم برای یک زندگی ساده، همچنین رشدنیافتن معرفت تفصیلی آن

ای را به  های خود در مدیریت منابع ارزشمند و همچنین همنوعان خود، چنین نتیجه توانایی

بتوانند به اندازۀ نیاز خود  ها رخ ندهد و همین که دنبال داشته است که تضاد مناسبی نیز میان آن

مند شوند و گذران زندگی کنند، در اندیشۀ کسب منفعت  و خانواده از مواهب طبیعت بهره

های  ها و قدرت اند، اما با گذشت زمان و رشد معرفتی انسان در مقایسه با توانایی بیشتر نبوده

درت بیشتر و در ادامۀ ویژه کشف قدرت تسخیر اشیا برای کسب منابع ثروت و ق درونی خود به

تر بودند، تضادهای اجتماعی چهرۀ  آن تعدی به حقوق همنوعان خود که به هر دلیلی ضعیف

ها بود و  های فطری انسان جدید و خطرناکی به خود گرفت. از آنجا که منشأ این تضادها ویژگی

، تضادها را توانست با فطرت ها در همۀ افراد نوع انسان وجود دارد، انسان نمی این ویژگی

وفصل کند. در این نقطۀ عطف تاریخی، شریعت الهی با ارسال رسل و انزال کتب  مدیریت و حل

 وفصل این مسئلۀ اجتماعی شود. شود تا متکفل حل ها ابلاغ می به انسان

 . تضاد دینی2-1

ت. ها دورۀ پس از نزول شریعت الهی اس مطابق آیات قرآن کریم، دورۀ دوم زندگی مدنی انسان

: 18؛ ج 27: 15در این دوره، اولین شریعت الهی که همان دین حضرت نوح است )همان، ج 

دلیلی که گفته شد،  شود، اما این شرایع نیز به ها تشریع می ( برای حل تضادهای طبیعی انسان29
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ای از  ای آن را پذیرفتند و عده ها راه یافت؛ عده محل اختلاف واقع شدند و چنددستگی در آن

ول آن استنکاف کردند و درنتیجه دو گروه مؤمن و کافر شکل گرفت. علامه ذیل آیات زیر قب

وفصل  داند که برای حل ها در دین الهی می نوع دوم تضاد در تاریخ زندگی بشر را اختلاف آن

مِنْ بَعْدِ ما بَینَّاهُ تضاد طبیعی تشریع شده بود: إِنَّ الَّذِینَ یکتُموُنَ ما أَنْزَلنْا مِنَ الْبیَناتِ وَ الهُْدی 

(؛ تِلْک الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضهَُمْ عَلی بَعْضٍ ... وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتلََ 159للِنَّاسِ فِی الْکتابِ )بقره: 

مِنهُْمْ مَنْ کفَرَ )بقره: الَّذینَ مِنْ بَعْدهِِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهُْمُ الْبیَناتُ وَ لکنِ اختَْلَفوُا فمَِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَ 

مُ بَغْیاً (؛ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإْسِْلامُ وَ مَا اخْتلََفَ الَّذینَ أُوتوُا الْکتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِل253ْ

(؛ وَ آتَیناهُمْ 14یاً بیَنهَُمْ )شوری: (؛ وَ ما تَفَرَّقوُا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغ19ْعمران:  بیَنهَُمْ )آل

؛ 389: 1( )همان، ج 17بیَناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فمََا اختَْلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغیْاً بیَنهَُمْ )جاثیه:

بقره  213(؛ برای نمونه ایشان ذیل آیۀ 166و  32: 18؛ ج 122: 3؛ ج 322و  122: 2ج 

وسیلۀ دین بوده  خدا به ما خبر داده اولین رفع اختلافی که در بشر صورت گرفته به فرمایند: می

اند و نیز  اند، الگویش را از دین گرفته است و اگر قوانین غیر دینی هم به این منظور درست کرده

تدریج مورد اختلاف در میان بشر  دهد به اینکه همین دینی که مایۀ رفع اختلاف بود، به خبر می

 (.122: 2ار گرفت، این بار در خود دین اختلاف کردند )همان، ج قر

اند، منشأ این نوع تضاد است که به آن  مسئلۀ دیگری که ایشان ذیل این آیات بدان پرداخته

 شود. اشاره می

 ها و عوامل تضادهای اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی )ره( . زمینه2

ها و عوامل تضادهای  نات علامه طباطبایی )ره( زمینهگرفته در بیا های صورت مطابق بررسی

 توان در چهار مورد تبیین کرد: اجتماعی را می

 . خصایص فطری انسان1-2

دانند.  داده در جامعۀ انسانی را تضاد طبیعی می علامه طباطبایی )ره( اولین نوع تضاد اجتماعی رخ

کند،  د نقش مستقیم و مهمی ایفا میایشان معتقدند یکی از عواملی که در وقوع این نوع تضا

ها نه عامل  آید، علت اختلاف اولیۀ انسان بقره برمی 213که از ظاهر آیۀ  فطرت انسان است. چنان
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های فطری انسانی بوده است. مقصود از فطرت نیز به معنای  خارجی، بلکه ناشی از ویژگی

بودن  بودن، همگانی های ذاتی شود و دارای ویژگی خاص آن است که در مقابل طبیعت مطرح می

(. ایشان ذیل این آیه در تفسیر چرایی وقوع 26: 1378نپذیرفتن است )جوادی،  و تغییر و تبدل

حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی  کنند نوع انسان موجودی است که به این نوع تضاد بیان می

(، اما 100: 18؛ ج 325: 15؛ ج 339و  94: 4؛ ج 305و  125و  70: 2، ج 1417است )طباطبایی، 

ای به نام  ها را وادار کرد تا با یکدیگر اختلاف کنند؛ چرا که این فطرت ویژگی همان فطرت آن

دادن منافع به خود  گری دارد که انسان مطابق با آن به شکل نامحدودی برای اختصاص استخدام

فرمایند:  این آیه می (. ایشان در بیان مفصل خود ذیل261: 10؛ 111، 2کند )همان، ج  تلاش می

کش است و این استخدام فطری کار او را به اختلاف و فساد  حسب طبع بهره نوع بشر به

کشاند. درنتیجه در همۀ شئون حیاتش که فطرت و آفرینش برآوردن حوائج آن شئون را  می

 (.131: 2شود )همان، ج  داند، دچار اختلاف می واجب می

ره( باید گفت طبق آیات قرآن خداوند انسان را مرکب از در توضیح سخن علامه طباطبایی )

( و آنگاه دو امکان در 10-11؛ سجده: 72؛ ص: 11روح مجرد و بدن مادی آفرید )مؤمنون: 

( و دیگری قدرت 31؛ بقره: 78؛ نحل: 5کردن )علق:  وجود او قرار داد؛ یکی قدرت فکر و ادراک

این دو ودیعۀ الهی نتیجۀ سومی را موجب شد؛  (.13؛ جاثیه: 29تسخیر موجودات دیگر )بقره: 

راحتی هرچه  وجود بیاورد تا بتواند به اینکه انسان توانست علوم گوناگونی را برای خودش به

تر در هر آنچه خارج از خودش وجود دارد تصرف کند و آن را به تسخیر خود درآورد.  تمام

داند که از موجودات پیرامونی  می انسان براساس همین درک، این تصدیق را برای خود قطعی

ها را به تسخیر خود درآورد؛ بنابراین از  برداری کند و آن خود، برای منفعت و بقای خود بهره

کند. بعد ابزارها و لوازم  ها ارتباط برقرار می برد و با آن سوی اشیا می همان اوان کودکی دست به

را به تصرف خود درآورد و از منفعت  ها دیگر موجودات سازد تا به کمک آن گوناگونی می

کند. حتی  مند شود. خلاصه آنکه مستقیم یا غیرمستقیم این کار را می گیاهان و حیوانات بهره

ماند و انسان به هر راهی که ممکن باشد  کشی در امان نمی همنوعش نیز از این استخدام و بهره

کند  ها دخالت می ستی و امور آنآورد و هرقدر بتواند در ه دیگران را به خدمت خود درمی

ها  (. همین خصلت انحصارطلبی انسان342: 6؛ ج 123: 4؛ ج 116-132و  70: 2)همان، ج 
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ها را فراهم کرد و درنتیجه در تمام شئون زندگی مادی خود با یکدیگر  های آن بستر تصادم اراده

جامعه تضاد و اختلاف  تضاد پیدا کردند؛ پس قریحۀ فطری استخدام عاملی شد که میان افراد

ایجاد کرد. صرف تشکیل اجتماع و صرف تعاون در بقا و رفع حوائج که به تعدیل خصلت 

و  125: 2شود او این قریحه را فراموش کند )همان،  کشی بشر منجر شده است، موجب نمی بهره

ها و  روش (، بلکه با گذر زمان و پیشرفت بشر، علم و قدرت انسان افزایش یافته و227: 3؛ 197

گری در  (؛ پس قریحۀ استخدام124-123: 2کشی را بهتر آموخته است )همان، ج  ابزار بهره

 انسان عامل تهدیدکنندۀ عدالت در جامعه است.

 . کیفیت تشکیل جامعۀ انسانی2-2

است که تفسیرهای « الانسان مدنی بالطبع»یکی از مشهورترین جملات در میان فلاسفه جملۀ 

؛ 555: 2، ج 1345؛ رازی، 41: 1، ج 1408خلدون،  آن ارائه شده است )ابنگوناگونی از 

(. 251: 1361؛ فارابی، 46: 1398؛ ارسطو، 115-114: 1374؛ افلاطون، 215: 1388سبزواری، 

بودن انسان به دو شکل تفسیر شده است؛ یا زندگی اجتماعی مقتضای  طورکلی مسئلۀ اجتماعی به

سوی زندگی جمعی تمایل نشان  بتدا و بدون دخالت عامل بیرونی بهطبع اولی انسان است و او ا

دهد. یا زندگی جمعی نه مقتضای طبع اولیۀ انسان که مقتضای طبع ثانویۀ او است و بر اثر  می

تأثیر عواملی دیگر به مدنیت تمایل یافته است. ناگفته پیدا است پیامدها و نتایج این دو تبیین 

های  بودن انسان، تأثیر شگرفی بر مسائل مربوط به انسان در ساحت متفاوت از کیفیت اجتماعی

 ویژه مسئلۀ عدالت اجتماعی خواهد داشت. فردی و اجتماعی به

( 209-202: 2، ج 1364؛ 39: 2، ج 1427؛ 108-105، 1388علامه طباطبایی در آثار خود )

: وَ قاتِلوُا فِی سبَِیلِ اللَّهِ 190ذیل بسیاری از آیات از جمله بقره آیات  المیزانویژه در تفسیر  به

)همان، ج  213(، 70: 2، 1417الَّذِینَ یقاتِلوُنَکمْ وَ لا تَعْتَدوُا إِنَّ اللَّهَ لا یحبُِّ الْمُعْتَدِینَ )طباطبایی، 

اللَّهَ ذُو فضَلٍْ  : وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهَُمْ بِبَعْضٍ لَفسََدتَِ الْأَرْضُ وَ لکن251َّ(، 113-117: 2

: وَ لا تتََمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکمْ عَلی بَعْضٍ )همان، ج 32(، نساء 305: 2علََی الْعالَمیِنَ )همان، 

مَنْ أَنْزلََ  ءٍ قلُْ : وَ ما قَدَروُا اللَّهَ حقََّ قَدْرهِِ إِذْ قالوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلی بشََرٍ مِنْ شَی91(، انعام 339: 4

: اَهُمْ یقسِْموُنَ 32(، زخرف 270: 7الْکتابَ الَّذِی جاءَ بِهِ موُسی نوُراً وَ هُدی للِنَّاس )همان، 
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الدُّنیْا وَ رَفَعْنا بَعْضهَُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرجَاتٍ  ةالْحَیارحَْمتََ ربَِّک نَحْنُ قسََمنْا بَینهَُمْ مَعِیشَتهَُمْ فِی 

: یا أَیهَا الَّذینَ آمَنوُا اصْبِروُا وَ 200عمران  ( و آل100: 18هُمْ بَعْضاً سُخْریِا )همان، لِیتَّخِذَ بَعْضُ

اند.  ( به انحای مختلفی به تبیین مفهوم این جمله پرداخته92-94: 4صابِروُا وَ رابِطوُا )همان، 

ع خلقت انسان ایشان ذیل این آیات با عنایت به سه عامل ویژگی فطری استخدام در انسان، نو

شود )همچون نیاز جنسی(  کند که جز با زندگی جمعی برآورده نمی که نیازهایی در او ایجاد می

تنهایی قادر  شود انسان به ( و نیازهای گسترده و روزافزون او که سبب می146و  92: 4)همان، ج 

اند.  انسانی پرداخته گیری اجتماع (، به تبیین کیفیت شکل261: 10ها نباشد )همان، ج  به تأمین آن

نقش عامل دوم و سوم در نیاز و گرایش انسان به اجتماع کاملاً روشن است و نیاز به توضیح 

 ندارد، اما دربارۀ عامل اول باید توضیح بیشتری ارائه شود.

گری او  های فطری انسان، خصیصۀ استخدام به اعتقاد علامه طباطبایی )ره( یکی از ویژگی

بردن از هر  ه انسان براساس طبع اولی خود خواهان آزادی مطلق در بهرهاست؛ بدین معنا ک

آورد و حتی دیگر  چیزی غیر خود است. در این راه نیز همۀ اشیا را به تسخیر خود درمی

گیرد. در جوامع اولیه این روند همچنان ادامه پیدا  کار می ها را برای جلب منفعت خود به انسان

خواهد همۀ اشیا را به نفع خود  ه این واقعیت شد که هریک از افراد میکرد تا اینکه انسان متوج

ها منفعت کسب کند؛ پس  ها را نیز به تصرف خود درآورد و از آن مصادره کند و دیگر انسان

خواهد دیگران را به خدمت بگیرد، دیگران نیز  گونه که خودش می مجبور شد بپذیرد همان

جا بود که فهمید باید در قالب اجتماع زندگی کند و با  . همینتوانند او را به خدمت بگیرند می

تشریک مساعی، همه از یکدیگر منتفع شوند و نیز فهمید برای اینکه این اجتماع از هم نگسلد، 

باید حق و حقوق و حد و حدود هر فرد مشخص شود تا هرکس به حقش برسد و تعادل در 

د؛ پس معنای تشکیل اجتماع درواقع چیزی غیر از روابط اجتماعی )عدالت اجتماعی( برقرار شو

این نخواهد بود که افراد آزادی و اختیار خود را محدود کنند تا بتوانند در کنار هم زندگی کنند 

و از یکدیگر کمک بگیرند؛ پس انسان از سر اجبار و اضطرار تن به تشکیل اجتماع 

دهد و نه از سر میل باطنی؛ بنابراین  دنبال آن عدل اجتماعی می ها( و به )محدودکردن آزادی

هایی که مقداری قدرت یافتند و از دیگران  های انسان ها و سرکشی تاریخ پر است از طغیان

گراید، طبقۀ قوی و ضعیف  نیرومندتر شدند. در اینجا است که عدالت اجتماعی به سستی می
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یسد: اگر عدالت اجتماعی اقتضای نو افتد. علامه می آید و ارکان اجتماع به لرزه می وجود می به

بود و تشریک  اولیۀ طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعی در شئون اجتماعات غالب می

بینیم  که می حالی بود؛ در مساعی به بهترین وجه و مراعات تساوی در غالب اجتماعات حاکم می

ا بر ضعفا تحمیل های خود ر همواره خلاف این در جریان است و اقویای نیرومند خواسته

کشد تا به مقاصد و مطامع خود برسد )همان، ج  کنند و غالب مغلوب را به ذلت و بردگی می می

2 :117.) 

حسب  خاطر میل باطنی اولیۀ خود، بلکه به گیریم نوع انسان نه به از آنچه بیان شد، نتیجه می

نوعش ناچار از زندگی اش و همچنین نوع خلقت مادی و نیازهای مت گری ویژگی فطری استخدام

جمعی و برقراری عدالت اجتماعی است. گرایش انسان به اجتماع و زندگی مدنی مقتضای طبع 

ثانویۀ او است که از سر ناچاری به آن تن داده است. درنتیجه عدالت اجتماعی را نیز که رکن 

خوردن  اضطرار پذیرفته است؛ چرا که نپذیرفتن آن موجب برهم رکین زندگی جمعی است به

رو این  (؛ از این70: 2شد )همان، ج  تعادل روابط اجتماعی و درنهایت موجب نوع انسان می

ای قوی برای وقوع تضادهای اجتماعی  نحوۀ تشکیل اجتماع از اساس مستعد گسست و زمینه

 است و ناگزیر نیز رخ خواهد داد.

 ها . اختلاف طبایع انسان3-2

ها  ر از عواملی که موجب رخداد تضاد طبیعی میان انسانعلامه طباطبایی معتقدند یکی دیگ

لحاظ  ها به ها در خلقت و منطقۀ زندگی است. انسان شود، اختلاف طبایع ناشی از اختلاف آن می

خلقت با یکدیگر برابر نیستند. ادراکات، احساسات و حالات درونی افراد انسانی به دلایل 

ها، اهداف و  هایی تضاد میان افراد در گرایش اختلافگوناگون با هم تفاوت دارد. نتیجۀ چنین 

ها است. هرکس متناسب با روحیات و ادراکات خود گرایش، هدف و آرزویی را در  آرزوهای آن

شود و براساس آن اراده دست به عمل  ای در او پدیدار می یابد، متناسب با آن، اراده خود می

ز با یکدیگر اختلاف و تضاد خواهد داشت. اختلاف ها نی زند. درنتیجه اعمال و رفتار انسان می

-117: 2شود )همان، ج  شدن نظم اجتماع منتهی می در افعال نیز به تضادهای اجتماعی و مختل

 (.339: 4؛ ج 124
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های چشمگیری در قدرت و قوت جسمی افراد ایجاد  اختلاف در منطقۀ زندگی نیز تفاوت

ند و برخی ریزنقش و ضعیف. همین اختلاف جثه هست هیکل و قوی کند. برخی درشت می

شود افراد دارای  کشی از همنوع موجب می گری انسان به بهره واسطۀ دعوت خوی استخدام به

ها و مناطق  قدرت و قوت جسمی بر افراد ضعیف و ناتوان تعدی کنند. اختلاف در خلقت

شود. برخی افراد  های مختلف و متضاد می ها و فرهنگی زندگی افراد موجب پیدایش عادت

برند.  کنند و بویی از تمدن و فضایل انسانی نمی گرانه پیدا می فرهنگ و عادتی تهاجمی و تعدی

کنند. پیدا است اختلاف در چنین فرهنگ  برخی نیز فرهنگ و عادات متمدنانه و انسانی پیدا می

ای اجتماعی را گری انسان به تعدی و تجاوز، بستر تضاده و عاداتی در کنار دعوت استخدام

 کند. فراهم می

دانند  ها است گریزناپذیر می علامه وقوع اختلاف طبایع را که ناشی از اختلاف در بنیه

(. به اعتقاد ایشان، تفاوت ترکیبات بدنی در افراد امری طبیعی است و این 177: 2)همان، ج 

اختلاف در کنار  شود. این نوع تفاوت سبب اختلاف افراد در استعدادهای بدنی و روحی می

کنند، موجب  ها رشد و نمو می وهواهایی که افراد انسانی در آن ها و آب تفاوت میان محیط

ها و آداب و رسوم، مقاصد و اعمال نوعی و شخصی در مجتمعات  پیدایش اختلاف سلیقه

شود. البته وجود این اختلافات ضروری است؛ چرا که اگر این اختلافات وجود  انسانی می

 32ای قادر به زندگی نبود. این مسئله همان مطلبی است که خداوند در آیۀ  شت، انسان لحظهندا

 (.60: 11زخرف بدان اشاره کرده است )همان، ج 

از آنجا که مسئلۀ اختلاف در استعداد از روز نخست خلقت در میان بشر وجود داشته است، 

اند.  ی سطوت و برخی دیگر ضعیف بودههمواره در طول تاریخ برخی افراد قوی، نیرومند و دارا

همین تفاوت عاملی برای پیدایش اختلاف بوده است؛ چرا که انسان قوی به حکم قریحۀ فطری 

ها را  داده است که از تفوق خود بر ضعفا استفاده کند و آن استخدام به خود این اجازه را می

(. درنتیجه این اختلاف طبقات، همواره اجتماع 164: 5سلطه درآورد )همان، ج  ظالمانه تحت

کشی کنند و بیش از  خواهند از ضعفا بهره کند. اقویا می صالح و عدالت اجتماعی را تهدید می

خواهند افراد ضعیف را به تسخیر خود  دهند، از ایشان بگیرند. حتی می ها می آنچه به آن

ها بدهند. درنتیجه ضعفا ناچار خواهند  در قبال این استخدام چیزی به آن درآورند، بدون اینکه
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بود در مقابل ظالمان دست به حیله و خدعه بزنند. زمانی هم که به قدرت و سطوت برسند، 

 (.118: 2گیرند )همان، ج  اند به شکل بدتری از ظالم می انتقام ظلمی را که دیده

 . حسادت و طغیان حاملان دین4-2

ها هستند.  اساس نص صریح آیات قرآن کریم، عامل تضاد و اختلاف در دین الهی نیز انسانبر

جاثیه این افراد  17شوری و  14یونس،  94عمران،  آل 105و  19بقره،  213علامه به استناد آیات 

دانند که عالم به شریعت و حامل آن هستند و از سر حسادت و طغیان در دین  را کسانی می

بقره و عبارات مشابه آن در  213در آیۀ « الا الذین اوتوه»ردند. به اعتقاد ایشان، عبارت اختلاف ک

تک افراد منحرف  دیگر آیات، دلالت بر آن دارد که اصل و منشأ پیدایش این نوع اختلاف، نه تک

افکنی آنان در  اند. اختلاف از حقیقت بلکه عالمان به دین هستند که دچار حسد و طغیان شده

نویسد:  (. علامه در این باره می129: 2ن موجب انحراف دیگر افراد شده است )همان، ج دی

تدریج مورد اختلاف در میان بشر قرار گرفت؛ این بار  همین دینی که مایۀ رفع اختلاف بود، به

در خود دین اختلاف کردند و این اختلاف را حاملان دین و گردانندگان کلیسا و کسانی که به 

ورزیدند و تنها به انگیزۀ سرکشی و ظلم  ا علم داشتند از در حسادتی که به یکدیگر میکتاب خد

 (.122: 2به راه انداختند )همان، ج 

ایشان معتقدند اختلافی که یهود و نصارا در دین الهی به راه انداختند، اختلاف ناشی از جهل 

اند دین خدا یکی  دانسته و نمیها مجهول بوده باشد  نبود و چنان نبود که حقیقت امر برای آن

دانستند و تنها انگیزۀ آنان در این اختلاف، حس غرور و  خوبی می است، بلکه این معنا را به

ها و اختلاط حق و باطل  (. این اختلاف120: 3شان بود و هیچ عذری ندارند )همان، ج  ستمگری

ای که در میان خود  شمنیدلیل حسادت و د از جهت شبهه و جهل نبود، بلکه علمای ایشان به

(. مقصود از بغی در این آیات نیز یا حسادت 166: 18داشتند، آن را ایجاد کردند )همان، ج 

 (.32: 18؛ ج 332: 2است یا ظلم )همان، ج 

اهُ بقره: إِنَّ الَّذیِنَ یکتُموُنَ ما أَنْزَلنْا مِنَ الْبیَناتِ وَ الهُْدی مِنْ بَعْدِ ما بیَنَّ 159علامه ذیل آیۀ 

للِنَّاسِ، هدایت را معارف و احکام دین الهی و بینات را آیات نازله و مراد از کتمان را اعم از 

کردن دلالت آیات با تأویل و توجیه   کردن اصل آیات و عدم اظهار آن برای مردم یا پنهان پنهان
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ختلاف در دین و دانند. کتمان علما به این مسائل تنها سببی است که خداوند آن را علت ا آن می

 (.389: 1های هدایت و گمراهی برشمرده است )همان، ج  تفرقه در راه

 ایشان ذیل آیۀ وَ أَنْزَلَ مَعهَُمُ الْکتابَ بِالْحقَِّ لِیحْکمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اختَْلَفوُا فِیهِ وَ مَا اخْتلََفَ فِیهِ

کند  نویسند: این آیه افاده می ( می213الْبیَناتُ بَغیْاً بیَنهَُمْ )بقره: إِلَّا الَّذِینَ أُوتوُهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتهُْمُ 

که اختلاف در دین ناشی از بغی علمای حامل دین است که با اخفا، تأویل، تحریف و ظلم است 

الِمِینَ الَّذِینَ اللَّهِ علََی الظَّ ةلعَْنَ کند: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بیَنهَُمْ أَنْ  و خدا این ظلم را در قیامت معرفی می

 یصُدُّونَ عَنْ سبَِیلِ اللَّهِ وَ یبْغوُنهَا عوِجَاً )همان(.

 گیری نتیجه

ترین مسائل زندگی جمعی بشر است و تأثیر آن بر زندگی انسان  تضادهای اجتماعی یکی از مهم

)ره( در  شود. علامه طباطبایی  ها و تغییرات عمدۀ اجتماعی نیز می تا جایی است که منشأ بحران

بقره،  213اند که آیۀ  ، ذیل آیات متعددی به بررسی تضادهای اجتماعی پرداختهالمیزانتفسیر 

های  ترین آیه در میان این آیات است. ایشان براساس آیات قرآن، گونه ترین و اصلی محوری

ندگی کنند. تضاد طبیعی همان تضاد در شئون ز تضاد را به دو نوع کلی طبیعی و دینی تقسیم می

داده در زندگی بشر است. وقوع این نوع تضاد  ها و اولین گونۀ تضاد رخ مادی در میان انسان

ها  ای از وقوع آن نیست. گسترش تضاد طبیعی در جامعۀ سادۀ اولیۀ انسان ضروری است و چاره

فصل  و موجب تشریع قوانین مدیریت اجتماع انسانی در قامت دین شد تا این نوع تضاد را حل

ای به حق گراییدند، آن را  د، اما بعد ظهور شرایع، در خود دین الهی نیز اختلاف پیدا شد. عدهکن

ای به باطل سوق یافتند و آن را انکار کردند. مطابق نظر علامه طباطبایی )ره(،  پذیرفتند و عده

 ها و عوامل مؤثر در وقوع تضادها چهار امر است: زمینه

خواه و انحصارطلب است؛ بدین معنا که هر چیز و هرکسی  ت. انسان موجودی فطرتاً تمامی1

های خود را تأمین کند و آمالش را جامۀ  وسیلۀ آن نیازها و خواسته خواهد تا به را برای خود می

شود میان ابنای بشر در  گری نیز نام دارد، موجب می م عمل بپوشاند. این ویژگی فطری که استخدا

مندی از یکدیگر، اختلاف رخ دهد؛ چرا که  اده و همچنین در بهرهمندی از امکانات عالم م بهره

خواهند بدون محدودیت این طلب  ها می ها وجود دارد و همۀ آن این ویژگی در همۀ انسان
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دهد. ویژگی  ها تضاد رخ می ها و افعال آن فطری خود را دنبال کنند. درنتیجه میان اراده

ها و  توان گفت زمینه یش تضادهای طبیعی دارد و میگری انسان، نقش محوری در پیدا استخدام

 شوند. عوامل بعدی، در کنار این عامل موجب وقوع تضاد می

. عامل دوم تضاد طبیعی کیفیت گرایش انسان به زندگی جمعی است. مطابق نظر علامه، 2

یت انسان براساس میل و کشش درونی ابتدایی زندگی اجتماعی را تشکیل نداده است، بلکه مدن

تواند با این حد از  دنبال آزادی مطلق است، اما نمی را از سر ناچاری پذیرفته است. انسان به

ها در  آزادی به زندگی ادامه دهد. دلیل این امر چند چیز است: نخست اینکه برخی ویژگی

ای است که بعضی نیازها و کمالات او جز با تشکیل اجتماع برآورده  گونه خلقت انسان به

یابد. از جمله وجود جهاز تناسلی در انسان و نیازهای جنسی او که جز با  د و تکامل نمیشو نمی

مندی از آن وجود ندارد. دیگر آنکه نیازهای انسان  تشکیل حداقل یک خانوادۀ دونفره امکان بهره

ها جز با تشریک مساعی نوع انسان در قالب  فزونی است و برآوردن آن به بسیار گسترده و رو

گری  لحاظ ویژگی فطری استخدام تر از این دو امر، انسان به پذیر نیست. مهم ی جمعی امکانزندگ

خواهد از همۀ موجودات عالم بهره ببرد، حتی از همنوع خود. از آنجا که این ویژگی در  خود می

پذیر نیست؛  طرفه امکان فهمد استخدام یک ها به شکل یکسانی وجود دارد، او می همۀ انسان

این باید مقداری از آزادی خود را محدود کند تا دیگران هم بتوانند از او بهره ببرند. درنتیجه بنابر

راهی ندارد جز آنکه تن به مدنیت بدهد. ناگفته پیدا است مدنیتی که با چنین کیفیتی پیدا شده 

رو زمینۀ  پاشیدگی است. از این هایی دارد که همواره در معرض گسست و ازهم است، سستی

 ای وجود دارد. ها در چنین زندگی ها و اعمال انسان یدایش تضاد میان امیال، ارادهپ

ها است، عامل  ها که ناشی از اختلاف در خلقت و منطقۀ زندگی آن . اختلاف طبایع انسان3

و زمینۀ دیگری برای رخداد تضادهای طبیعی است. این اختلاف که شامل مواردی مانند اختلاف 

های چشمگیر در قدرت و قوت  اسات، حالات درونی و همچنین تفاوتدر ادراکات، احس

شود که برخی قوی و برخی  ها می ها است، موجب ایجاد طبقات متفاوتی از انسان جسمی آن

گری انسان، نقش بسزایی در وقوع  ضعیف هستند. چنین وضعیتی در کنار خوی استخدام

 تضادهای اجتماعی دارد.
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عامل اصلی تضاد در دین را حسادت و طغیان عالمان و حاملان دین . علامه طباطبایی )ره( 4

دانند که بعد از آگاهی و علم به حقیقت، آن را به پشت سر افکندند، در دین اختلاف ایجاد  می

ترین رکن این عامل نیز کتمان حقیقت است؛ چه کتمان اصل  کردند و به آن دامن زدند. مهم

 داشتن مردم. ف حقیقت و در جهل نگهحقیقت از مردم، چه تأویل و تحری

آفرینی فطرت در وقوع  های فطری انسان است. نقش ترین نقطۀ این تحلیل، ویژگی کانونی

ها و عوامل دیگری که در اندیشۀ علامه برای  ای است که زمینه گونه تضادهای اجتماعی به

تی عاملی مانند اختلاف گردند. ح اند، درنهایت به همین نقطه بازمی تضادهای اجتماعی ذکر شده

های فطری انسان  طبایع نیز هرچند ربطی به فطرت ندارد، بستر مناسبی برای ظهور ویژگی

 شود تا درنهایت به تضاد اجتماعی منجر شود. می

 منابع

 قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند. −

ل زکار. لبنان: . تصحیح سهیخلدون تاریخ ابنق(.  1408خلدون، عبدالرحمن بن محمد ) ابن −

 دارالفکر.

 . مشهد: مرندیز.شناسی های جامعه درآمدی بر مکاتب و نظریه(. 1371)ابوالحسن تنهایی، حسین  −

 . ترجمۀ حمید عنایت. تهران: علمی و فرهنگی.سیاست(. 1398ارسطو ) −

 . ترجمۀ فؤاد روحانی. تهران: علمی و فرهنگی.جمهور(. 1374افلاطون ) −

-139، 10، دانشکدهخلدون پیشرو نظریۀ تضاد در جامعه شناسی.  (. ابن1355انصاری، ابراهیم ) −

148. 

 . تهران: سروش.شناسی های جامعه نظریه(. 1383)آزاد ارمکی، تقی  −

. ترجمۀ محمدعزیز بختیاری. قم: شناسی مفاهیم و کاربردهای جامعه(. 1378)ترنر، جاناتان اچ.  −

 مؤسسۀ امام خمینی )ره(.

 . قم: اسراء.فطرت در قرآن(. 1378) جوادی آملی، عبدالله −

 . ترجمه حسین بهروان، مشهد: آستان قدس رضوی.درآمدی بر جامعه(. 1372رابرتسون، یان ) −

 . ران: اسدی ه . تالمباحث المشرقیّه(. 1345رازی، فخرالدین محمد بن عمر ) −
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های  دفتر پژوهش. ترجمه علی پارسائیان، تهران: مبانی رفتار سازمانی (.1388رابینز، استیفن ) −

 فرهنگی.

 . تهران: سمت.مدیریت تضاد و مذاکره(. 1394رضائیان، علی ) −

 . ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.شناسی در دوران معاصر نظریۀ جامعه(. 1384)ریتزر، جورج  −

 . قم، اسوه.رسائل(. 1388سبزواری، ملاهادی ) −

 قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.. شناسی کجروی جامعه(. 1380سلیمی، علی، داوری، محمد ) −

. دانشگاه شهید بهشتی. شناسی نامۀ دکتری جامعه پایان. تضاد نخبگان(. 1390شکرچی، احمد ) −

 تهران.

 . تهران: آن.شناسی اجتماعی آسیب(. 1385صدیق سروستانی، رحمت الله ) −

ی. قم: جامعۀ . ترجمۀ محمدباقر موسوالمیزان فی تفسیر القرآنق(.  1417طباطبایی، محمدحسین ) −

 مدرسین.

 . قم: بوستان کتاب.قرآن در اسلام(. 1388ــــــــــــــــــــــ ) −

 . بیروت: دارالتعارف.تفسیر البیانق(.  1427ــــــــــــــــــــــ ) −

 . تهران: صدرا.اصول فلسفه(. 1364ــــــــــــــــــــــ ) −

آمیز در سطح  تضاد سیاسی خشونتکیفی -(. تحلیل تطبیقی1392عباسی، رسول و همتی، رضا ) −

 .110-89(، 2)24، شناسی کاربردی جامعهکلان. 

 لویه.-. تهران: آگراشناسی تغییرات اجتماعی جامعه(. 1383غفاری، غلامرضا، ابراهیمی، عادل ) −

 . ترجمۀ سیدجعفر سجادی. تهران: طهوری.آراء اهل مدینۀ فاضله(. 1361فارابی، ابونصر ) −

، پژوهشنامۀ مدیریت تحولهای مدیریت آن.  شده و سبک . تضاد ادراک(1388فیاضی، مرجان ) −

1(2 ،)90-110. 

. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: نظریۀ اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس(. 1378)کرایب، یان  −

 آگاه.

. ترجمۀ یوسف نراقی. تهران: شرکت سهامی نظریۀ اجتماعی نوین(. 1392)کوهن، پرسای اس.  −

 انتشار.

. ترجمۀ شناسی: از پارسونز تا اندیشمندان معاصر های جامعه تاریخ اندیشه(. 1394)لمان، میشل لا −

 گوهر. تهران: هرمس. عبدالحسین نیک

 .32-9، 11، شناسی جامعههای جدید در مکتب تضاد.  (. نظریه1387زاده، عبدالعلی ) لهسایی −
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 . تهران: دانشگاه پیام نور.شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی جامعه(. 1385)ملک، حسن  −

، مطالعات تاریخ انتظامیخلدون.  های اجتماعی امنیت از دیدگاه ابن (. بنیان1397تبار، جواد ) منظمی −

5(19 ،)67-86. 

 . ترجمۀ احمد تدین. تهران: هرمس.دین، قدرت، جامعه(. 1384وبر، ماکس ) −

  ران: بهینه. ه . تسیشنا مبانی جامعه(. 1381اکبر ) خلق، علی وثوقی، منصور و نیک −


